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روایت

معروف اســت حکیم ناصرخســرو قبادیانی بلخی، 
چنان به کتاب علاقه داشت که در سفر کتاب های خود 
را بار شــتر می کرد و همــراه می برد و گاه پیش می آمد 
که از فراوانی تعــداد کتاب ها خود به ناچــار پیاده راه 

می پیمود و شتران بار او را می بردند. 
از آن روزگار تا امروز به تقریب ۱۰ قرن گذشته است 
و راهی که او در آن ســفر هفت ســاله طی کرد فقط با 
احتساب  مسیرهای اصلی، کمابیش نزدیک به دو هزار 

و ۲۰۰ فرسنگ بوده است! 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، امســال دوران 
بُرنایی خود را کم کم پشت سر گذاشته و به سن کمال پا 
گذاشته است. به تناسب همین رشد سنی، اما به لحاظ 
مکانی نیز- به هر دلیل نسبی موجه یا غیرموجه- تغییر 
وضعیت داده و از شمالی ترین مناطق خوش آب وهوا 
و سرسبز تهران، تپه سارهای اوین و مشرف به پارک وی، 
بــه مصلای بزرگ تهران در تپه های عباس آباد کوچیده 
و چند ســال نیز در این مکان عمر ۱۰روزه سالی یک بار 
خود را گذرانده اســت. اما همه، از مســئولان ذی ربط 
تا ناشــران و اهل قلم و انبوه  میلیونــی بازدیدکنندگان 

و خریداران تهرانی و شهرســتانی، می دانســتند و اقرار 
و انتقاد داشــتند کــه این مکان علی الاصول تناســبی 
بــا جمعیت متراکــم و مشــتاق خرید کتــاب ندارد و 
شبســتان ها و رواق ها و سالن های آن به لحاظ کاربری 
برای تشــکیل نمایشگاهی در این ســطح پیش بینی و 
طراحی نشــده و دیر یا زود، جابه جایی نمایشگاه از آن 
مکان به جایی دیگر اجتناب ناپذیر اســت.  امســال این 
انتظارها و وعده ها تحقق پیدا کرده و نمایشگاه کتاب در 
شهر آفتاب، یکی از جنوبی ترین مناطق جلگه ای تهران 
بزرگ و در همســایگی دیواربه دیوار بهشت زهرا(س)، 
دیار خاموشــان، افتتاح شده است. انصاف را بپذیریم با 
این گســتره غول آسای شهر و تراکم و ترافیک سنگین و 
طاقت فرسای شرق و غرب آن تقریبا در تمامی ساعات 
صبح و عصر و محدودیت گســترش شــهر از ســمت 
شمال، ناگزیر گزینش و جانمایی مکان وسیع و مناسب 
برای تأســیس مجموعه نمایشــگاه ها در دشــت های 
جنوبــی کارشناســانه و منطقــی صــورت پذیرفته و 
قوی تریــن و کاراترین خــط مترو نیــز درحال حاضر تا 
همین مکان ادامــه یافته و به اجــرا درآمده، که خود 
امتیــازی بزرگ اســت. باری، با خــود می گویم، از بس 
عــادت کرده ایم غُر بزنیم و گلایــه کنیم، کم کم به نظر 
می رســد ســگرمه هایمان شــکل انکار و عناد به خود 
گرفته و ترجیــح می دهیم پیش داوری کنیم و لاجرم از 
اصل درمانیم! یادمان باشد موضوع کتاب است. کتاب 

صاحب خانه شــده و صاحبخانه کتاب اســت. من به 
 عنوان یک خادم کوچک کتاب و عضو جامعه و اتحادیه 
ناشران، به ســهم خود دعوت می کنم و انتظار دارم از 
همــه آحاد جامعه، به ویژه دانشــجویان و محصلان و 
فرهنگیان و خاصه اهالی قلم و روشــنفکران که کتاب 
و خادمانش را چشم انتظار و تنها نگذارند و با استقبال 
بیش ازپیش از نمایشگاه کتاب به طراوت و بالندگی آن 
یاری رسانند. تخفیف قیمت کتاب به هر میزان آن چنان 
مهم و تعیین کننده نیســت که روشن نگاه داشتن چراغ 
کتاب و نفس خادمان آن. جشــن کوچکی نیســت این 
ضیافــت کلمه و کاغذ و اندیشــه میهمان این ضیافت 
شــویم. نیازی نیست شتران، بار ما را ببرند و خود پیاده 
طــی راه کنیم؛ غول آهنین قطار، گیــرم در متراکم ترین 
حالتش مــا را به مقصــد می بــرد و بازمی گرداند؛ که 
«ده درویش در گلیمی بخســبند!» یامان باشد همسایه 
خفتگانی شــده ایم، که در حقیقت بیدارند. «چشــمان 
نخفته در گــور!» هنرمندانی که رفته انــد و کتاب ها و 

آثارشان در ضیافت زندگان، زنده است. 
ســال ها خواهد گذشــت به روزگاری کــه دیگر ما 
نباشــیم، درختان این جلگه جنوبی شهر انبوه و سبز و 
تناور خواهد شــد و میهمانان دیگری در سایه درختان 
خواهند نشســت و جشن کلام و اندیشه خواهند گرفت 
و چشمان دیگری باز هم چنان نخواهند خفت در گور. 
*مدیر نشر ثالث

ضیافت کلمه ماجرای خانواده آقای هاشمی

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیســت و عشق آقای 
هاشمی رفســنجانی اســت. جــدی می گویم. من 
هربار که می روم خواســتگاری ســوفیا، مجبورم 
خاطــرات بابای ســوفیا را درباره آقای هاشــمی 
گوش کنم. مســئله اینجاســت که بابای ســوفیا 
یک بار هم آقای هاشــمی را ندیده و هرچه دیده، 
از تلویزیــون دیــده. دقیقــا همان موقعی که من 
بچه بودم و واتوواتو تماشا می کردم، بابای سوفیا 
مــی زده آن کانال. الان هم به مــن ایراد می گیره 
که مطالعه نــدارم. البته او خودش جای مطالعه 
بیشــتر تلویزیون مشــاهده کرده. خلاصــه دیروز 
رفتم خواســتگاری و بابای سوفیا گفت: پسر الان 
من خیالم راحت اســت چون آقای هاشمی گفته 

می تواند با خیال راحت بمیرد.
گفتم: از اینکه آقای هاشــمی خیالش راحت 

است، خیال شما راحت شد یا از اینکه...
بابای سوفیا گفت: پسر تو درباره آقای هاشمی 

چی می دانی؟
گفتم: من فقط... 

بابای سوفیا گفت: هیس.
گفتم: بعد هم ما بچــه بودیم می گفتند آقای 
هاشــمی این قدر پولدار اســت که پول داده توی 
کتاب درســی داســتان مســافرتش را بنویســند. 
اســمش را هــم گذاشــته بودند خانــواده آقای 

هاشمی. شما ندیدی؟
بابای سوفیا گفت: تو هم مثل کی بود اسمش، 
همان... هســتی. یک چیزهایی شــنیدی که بلدی 
آنها را بگویی اما یک چیزهایی بلد نیســتی بگویی 

که آدم بشنود.
گفتــم: الان من آمدم خواســتگاری ســوفیا. 

چی کار به این حرف ها دارم؟
بابای ســوفیا گفت: من به آدمی که قهرمانان 
ملی زمانش را نشناســد دختر نمی دهم. تو الان 

قهرمان زمان خودت را می شناسی؟
گفتم: بله. حسین رضازاده.

بابای ســوفیا گفت: واقعا که. آقای هاشــمی 
الان خیالش راحت شــده که مملکت رســیده به 
این حالت. من نگران این حالتم که تو اصلا خیالت 
نیســت که مملکت در چه حالتی است. تو اصلا 

درکی از شرایط داری پسر؟
گفتم: بله. من می خواهم سوفیا را بگیرم. 

بابــای ســوفیا گفت: درک حالــت و وضعیت 
مملکت که هیچی. تو اصلا می فهمی خودت چه 

حالتی داری؟
گفتم: بله. حالت ازدواج.

نتیجه گیری
سیاســت پدر و مادر ندارد اما پدر آدم سیاسی 

را که درنمی آورند.
نتیجه گیری ۲

اگر قصد ازدواج دارید، تلویزیون تماشا کنید. با 
خواندن روزنامه از مسیر دور می شوید.
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نامه های سال های پر تب و تاب

اگر همایون صنعتی زاده چهره مؤثر و درخشانی 
نبــود، نامه هایــش بــه خواهرش چنــدان اهمیتی 
نداشــت؛ نامه هایی بود با مقادیری گلایه و حرف ها 
و مشــکلات تکــراری و نصیحت هــا و توصیه هایی 

معمولی و ابراز علاقه و دلتنگی. 
همایون صنعتی زاده از چهره های فرهنگی ایران 
است که در راه اندازی چند نهاد فرهنگی و اقتصادی 
مؤثر بوده اســت. در کارنامه او می تــوان راه اندازی 
بنــگاه فرانکلین، دایره المعارف فارســی، ســازمان 
کتاب های جیبی، چاپ افست، کاغذ پارس و مروارید 
کیــش را دید. او پــس از انقلاب مدتــی را در زندان 
گذراند. نامه های همایون صنعتی زاده به خواهرش، 
نه فقط از این جهت که او نقش مهمی در نهادسازی 
فرهنگی در بخش خصوصی دارد، بلکه از این جهت 
اهمیــت دارد که به خاطر ســال نوشــتن نامه ها نیز 
اهمیت دارد و در مقطعی بســیار پرتب وتاب نوشته 
شــده اســت، از ۲۴ آبان ۱۳۵۷ تــا ۱۴ بهمن ۱۳۶۱. 
البته دو، ســه نامه پس از 
نیز نوشته شده  تاریخ  این 
اســت، یکی به تاریخ اول 
مــرداد ۱۳۶۳ و دیگــری 
در ســال ۱۳۶۵ که در آن 
از برطرف شــدن خستگی 
ناشی از ســفر چهارساله 
گفتــه اســت کــه   همان 

زندان چهارساله باید باشد. 
آنچه این نامه ها را جذاب می کند، جزئیاتی است 
کــه نوع نگاه او را به زندگی، کار و تحولات اجتماعی 
و سیاسی نشان می دهد. این نامه ها اگرچه در یکی از 
دوران پرتب وتاب سیاسی نوشته شده و علی القاعده 
به رنگ زمانه نیز آغشــته  شــده، اما مســتقل از این 
فضــای پرتب وتاب اســت. در این نامه هــا بیش از 
هرچیز از جبهه سخن گفته می شود، به این دلیل که 
بچه های پرورشگاه صنعتی زاده به جبهه می روند و 

او نیز به دنبالشان می رود. 
او در یکی از این نامه های خواندنی به خواهرش 
خبر می دهد که قرار اســت پرویز کلانتری به کرمان 
برود تا یکــی، دو کتاب برای ســوادآموزی در جبهه 

آماده کند و سوادآموزی را از جبهه ها شروع کنند. 
موضــوع دیگری که در این نامه ها به آن بیشــتر 
اشاره می شــود، «گلاب زهرا» اســت و صنعتی زاده 
به دنبال راه اندازی گلاب گیری صنعتی اســت؛ کاری 
که پس از انقلاب اسلامی شروع شد و نام گلاب زهرا 
همه گیر شد. این نامه ها را مهدخت صنعتی زاده در 
اختیار گلی امامی قــرار داده و او نامه ها را همراه با 

مقدمه ای از سیروس علی نژاد منتشر کرده است.

نشســت ویــژه شــهر کتــاب روز یکشــنبه ۱۹ 
اردیبهشــت، ســاعت ۱۶ با همکاری مرکز فرهنگی 
«یونس امره» به بررســی فرهنــگ و زندگی روزمره 
در ترکیه اختصاص دارد که با حضور دکتر ســلیمان 
سیفی اوغون (استاد تاریخ و جامعه شناسی دانشگاه 
مال تپه اســتانبول) و دکتر تورقای شفق، مدیر مرکز 
یونس امره در تهران، برگزار می شــود. همچنین در 
این نشست از کتاب «شهر یک نفره، استانبول را گوش 
می کنم با چشــمان بســته» مجموعه عکس های 
مصطفی سِــون و روزبه روزبهانی با ترجمه شــعر 
سیامک تقی زاده رونمایی می شود و روزبه روزبهانی 

درباره این کتاب سخن می گوید.

سلام به فردا

خشــونت عبارت از هر فعل، عمــل، گفتار یا ترک 
فعلی اســت که از ســوی یک شــخص نســبت به 
شــخص دیگر انجــام و منجر بــه آزار و ناراحتی او 
شود. درواقع خشــونت گاه با یک عمل فیزیکی مثل 
ضرب وشــتم همراه اســت، گاه از طریــق یک کلام 
صورت می پذیــرد و گاه با دریغ کردن توجه و اعتنا از 
دیگری اتفاق می افتــد. ازهمین رو زمانی که تبعیض 
خود یکی از مصادیق خشــونت اســت زیرا درواقع 
با تبعیض، شــما توجه لازم را از شــخصی که به آن 
نیازمند بوده است دریغ کرده اید. علاوه براین تبعیض 
می تواند منجر به ســایر خشونت ها شود. تبعیض در 
عمل به معنای این اســت که حق اضافه برای کسی 
قائل شــدن و درمقابل گرفتن آن حق از دیگرانی که 
مستحق آن هســتند. زمانی که شما حق اضافی به 
کسی می دهید به واســطه قدرتی که او از این طریق 
پیــدا می کند، می تواند دســت به اِعمال خشــونت 
بزند و درمقابل کســانی که حقشــان پایمال شــده 
است هم ممکن اســت به رفتار خشونت آمیز دست 
بزنند. جمع این اتفاقات به رواج خشــونت در رفتار 
و کلام در جامعه کمــک می کند. در هفته های اخیر 
بــا دو خبــر روبــه رو بوده ایم که مصداق خشــونت 
علیه زنان محسوب می شــود. اول خشونت فیزیکی 
که نســبت به اعظم، زن مشــهدی، روا شــده بود و 
مردی تحت تأثیــر مواد مخدر و براســاس تصورات 
بیمارگونه خود این زن و فرزندانش را شــکنجه داده 
بود و دوم نامه زنان بازیگر به معاون صداوســیمای 
جمهوری اســلامی ایران درباره اعمال تبعیض علیه 

آنها توسط کارگردان ها و به قول خودشان «مافیایی» 
در این ســازمان. چنانچه چنین اتفاقی درست باشد، 
آن را می توان مصداق خشــونت علیه زنان دانست 
چراکه همان طور که گفته شــد، اینجا ترک فعلی که 
باید انجام می شده، اتفاق افتاده و نسبت به این زنان 
بازیگر تبعیض روا شده است. تبعیض می تواند برپایه 
جنســیت یا بر پایه معیارهای دیگری جز شایستگی 
افراد در کســب یا بهره مندی از یک موهبت باشــد. 
بنابراین برای رفع تبعیض و ایجاد تســاوی بین همه 
گروه هــا و اقشــار اجتماعی نه مردبــودن صرف، نه 
قوی بودن صرف و نه سایر ویژگی های ظاهری افراد 
نمی تواند مؤثر باشــد. این همان چیزی است که در 
تعالیم دینی ما نیز بر آن تأکید شده است یعنی ایجاد 
برابری و عمل براســاس تســاوی بین افراد براساس 
ذات آنها. اما ایجاد تساوی در برخورداری از مواهب، 
هم می تواند برخــورداری از مواهب طبیعی را دربر 
گیرد و هم مواهبی که به دست بشر ساخته شده اند، 
مانند قوانین. درحال حاضر در کشــور ما قوانین برای 
حمایت از زنان کارآمد نیستند. علاوه بر قانون حمایت 
از خانــواده که بایــد از زنان خشــونت دیده ای چون 
اعظم حمایت کند، قوانین کار نیز به نفع زنان جامعه 
نیســت. ازهمین روست که شــما شاهد تبعیض های 
گســترده در محیط هــای کاری علیه زنان هســتید. 
اگرچه درباره اعتراض بازیگران زن، به نظر می رســد 
بیــش از هر چیز نوعــی تبعیض براســاس فرهنگ 
مردســالارانه اتفاق افتاده باشد اما این تبعیض ها در 
بســیاری موارد توسط بنگاه های اقتصادی علیه زنان 
روا می شــود یا مردان به زنان ترجیح داده می شوند 
یا زنان نه براســاس صلاحیت هایشــان که براساس 
معیارهای دیگر انتخاب می شوند. ازاین رو باید نسبت 
به این قوانین هشــدار داد و خواهــان تغییر آنها در 

راستای رفع تبعیض هرچه بیشتر به نفع زنان بود.

درباره نامه زنان بازیگر سیما و خواسته هایشان 
قانون تبعیض آمیز، خشونت مى آفریند

نخستین شماره مجله  �
ســرمایه گذاری»  «دنیای 
«حمید  مدیرمســئولی  با 
ســردبیری  و  اســدی» 
ســیدپور»  «ســیدجواد 
منتشر شد. در این ماهنامه 
که به طور اختصاصی به حوزه ســرمایه گذاری در 
ایران و جهــان می پردازد، نوشــتار و گفتارهایی از 
محمدحســین ادیب، مرتضی ایمانی راد، ســیامک 
قاســمی، یحیــی آل اســحاق، فرشــاد مؤمنــی، 
عــادل نژادســلیم، عبــاس شــعری مقدم، حیدر 
مستخدمین حســینی، مهــدی تقــوی، جمشــید 
عدالتیــان، فریدون شــیرین کام و... منتشــر شــده 
است. «آسیب شناســی اقتصاد جهان و چشم انداز 
بازارهای جهانی» در میزگردی سه جانبه با حضور 
محمدحســین ادیب، مرتضی ایمانی راد و سیامک 
قاسمی صورت گرفته اســت. این مجله به منظور 
تحلیل و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران 
و جهان، به طور ماهانه منتشر شده و روی پیشخوان 

کیوسک های مطبوعاتی قرار داده می شود. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

یادداشت

التفات شــکری آذر: اواخر دهه ۱۳۶۰ به چکسلواکی 
رفته  بودم برای شــرکت در جشــنواره کارلووی واری 
به قصد انتخاب و خرید فیلم بــرای نمایش در ایران. 
هنگام بازگشت شبی در پراگ میهمان نویسنده و منتقد 
بزرگ، آقای پرویز دوایــی، بودم. در حین صحبت های 
گوناگون پرسید: چه جوری با سینما آشنا و به طور جدی 
به آن علاقه مند شــدی؟ برایش شرح دادم که داستان 

از اواسط دهه ۱۳۴۰ شروع شد... . 
در دبیرســتان تخت طــاووس، واقع در حشــمتیه 
تحصیل می کردم. چند رفیــق بودیم که از هر فرصتی 
برای فرار از مدرسه و رفتن به سینما استفاده می کردیم. 
به خصــوص زنگ درس هایی مثل زبان انگلیســی. آن 
ســال ها نمره قبولی  گرفتن از زبان انگلیســی برایمان 
رؤیایــی بود که هیچ وقــت محقق نمی شــد، بنابراین 
زبان انگلیســی را به اصطلاح «تک مــاده» می کردیم. 
دبیر زبانمــان مردی جنتلمن، خوش برخورد و بســیار 
مؤدب بود. از همان ماه های اول ســال تحصیلی ســر 
کلاس بالای ســر ما که همه معلم هــا را عاصی کرده 
بودیم می آمد و به نوعی سر صحبت را باز می کرد. ما 
چندنفر معروف بودیم به عموهای کلاس. ثلث اول 
امتحان زبان همگی صفر گرفتیم و آقای دیندوســت 
ما را در دفتر خواست. قبل از ورود به دفتر به هر چیز 
فکر می کردیم به جز اتفاق بزرگــی که قرار بود برای 
ما رخ دهد. شــروع کرد با ما حرف زدن که «خب زبان 
را تک ماده می کنیــد، درس های دیگر را چه؟ به خاطر 
غیبت زیاد و نمره های پایین به زودی شما را از مدرسه 
اخراج می کنند. از ناظم و مدیر شــنیده ام که شــماها 
هفته ای چندروز بعدازظهر از مدرســه جیم می شوید 
و به سینما می روید». خندیدیم 
و سرمان را پایین انداختیم. او 
ادامه داد: «به کدام ســینماها 
فیلم هایــی  چــه  می رویــد؟ 
می بینید؟» از این سؤال حیرت 
کرده بودیم! ادامــه داد: «من 
می توانم فیلم هــای خوبی را 
که گاهــی روی پرده می آید به 
شما معرفی کنم که لااقل این 
فیلم ها را ببینید». با ناباوری و 
گوش  حرف هایش  به  اشتیاق 
می دادیــم. از همین جا بین ما 
دیندوســت  آقای  و  چندنفــر 
دیالوگ و دوســتی برقرار شد. 
ثلــث دوم در عیــن نابــاوری 
همه بــه آن آرزوی دیرینه مان 
رسیدیم و نمره قبولی گرفتیم. 

در چندماه آقای دیندوست نه تنها دبیر زبان بلکه محرم 
راز ما و مانند یک دوســت و برادر بزرگ تر، راهنمای ما 
شده بود. در مورد موســیقی از ما می پرسید. موسیقی 
چیست؟ چه نوع موسیقی ای گوش می دهید؟ آرام آرام 
ما را با موسیقی کلاسیک آشنا کرد. اسم بتهوون، شوپن 
و موتزارت را برای اولین بار بود که می شــنیدیم. ما را با 
موسیقی سنتی و اصیل ایرانی آشنا کرد. یکی از همان 
روزها برای گوش دادن به موســیقی کلاســیک ما را به 
خانه اش دعوت کرد و برای اولین بار ســمفونی گوش 
دادیم و قصه سمفونی ها را یک به یک برای ما می گفت. 
چشــم، گوش و ذهن ما را برای دیدن، شــنیدن و نهایتا 
فهــم صحیح آماده می کــرد. برای شــناخت بتهوون 
داستان زندگی او را به روایت رومن رولان به ما آموخت 
و قدم به قــدم ما را وارد دنیایی جدیــد از درک صحیح 
رمان و داســتان کرد. به ما کتاب های سینمایی می داد 
و برای اولین بار نوشته های پرویز دوایی و دیگر منتقدان 
وقت را جهت مطالعه در اختیار ما می گذاشــت. اولین 
کتابی که در مورد سینما به من داد، کتابی به قلم پرویز 
دوایی بود. ما را تشــویق کرد که برای دیدن فیلم های 
خوب، صبح های جمعه به ســینما بولوار برویم، برای 
تماشای فیلم هایی که احمد جورقانیان در آنجا نمایش 
می داد. آهسته آهســته با ســینمای خوب جهان آشنا 
شــدیم. برای مطالعه ما را به خواندن داستایفسکی و 
چخوف دعوت کرد. آن قدر علاقه مند شــده بودیم که 
نمی فهمیدیم چقدر تغییر کرده ایم. دیندوســت باعث 
شــد خود را بازیابیم. در مدرسه، دیگر دانش آموزان ما 
را به نام عموها نمی شــناختند. نگاه مــا به دنیا تغییر 
کرده بود و همین طور نگاه دنیا به ما. در اواخر آن سال 
تحصیلی بالاترین نمره ها برای ما چندنفری بود که دیگر 
به هر سینمایی نمی رفتیم و هر فیلمی را نمی دیدیم و 
به دنبال آموختن جدی ســینما، تئاتر و موسیقی بودیم. 
آقای دیندوســت در کمتر از یک سال دنیای من را تغییر 
داد و این تغییر ســبب شد تا رشــته هنر را دنبال کرده 
و بعد هــا در هند به تحصیل این رشــته بپردازم. اولین 
فیلم هایی که او برای ما تشریح می کرد فیلم های هندی 
- بنگالی بودند و از همان زمان بین من و سینمای هند 

رابطه ای برقرار شد که تا امروز ادامه دارد. 
... آقای دوایی داشت می خندید. بسیار خوشحال 
بودنــد. علت خنده هایش را که جویا شــدم، گفت: 
دیندوســت رفیق قدیمی من اســت. زمانی که در 
وزارت دارایــی بــودم مرتــب پیش مــن می آمد و 
درباره ســینما با هم حــرف می زدیم. من هم گفتم 
که فعالیت ۳۷ساله ام در عرصه تلویزیون و سینما 
را مدیون آموزش های آن معلــم بزرگوار می دانم. 

یادش گرامی باد.

به یاد آن معلم عزیز
خنده هاى آقاى دوایى

 فریده غیرت

تخته سبز

در واپســین روزهــای ســال ۹۴ نزدیک به ۵۵ 
کل و بز (یــا به عبارتی نیمــی از کل جمعیت این  
گونــه) پارک ملــی خجیر، در یک قدمــی پایتخت 
جــان باختند و محیط زیســت علت مــرگ را ابتلا 
به بیمــاری طاعون نشــخوار کنندگان عنوان کرد. 
اما هنوز چندروزی از این واقعه نگذشــته بود که 
در نخســتین روزهای فروردین سال جاری، این بار 
لاشه قوچ ها و میش ها در پارک ملی سرخه حصار 
در مجــاورت خجیر یافت شــد. حالا با گذشــت 
بیش از یک ماه از این واقعــه و درحالی که تعداد 
دقیق تلفات و علت مرگ اعلام نشــد، رئیس اداره 
نظارت بر حیات وحش محیط زیست استان تهران 
علت تلف شــدن قوچ ها و میش ها را «مسمومیت 

آبستنی» عنوان کرد! 
محمد کرمی گفته: «پس از تلف شــدن حدود 
۲۵ میش باردار و تعدادی قوچ در ســرخه حصار 
آزمایش هــای لازم انجام شــد و وجــود طاعون 
و تــب برفکی در منطقــه منتفی شــد». به گفته 
او، ایــن حیوانات به دلیل «مســمومیت ناشــی از 
بارداری و خطرات این دوران تلف شده اند». البته 
این آقای مســئول توضیح نــداده که از چه زمانی 

تاکنون بارداری باعث ایجاد مسمومیت فله ای در 
حیات وحش می شــود و حتی اگر هم فرض کنیم 
مسمومیت بارداری باعث مرگ میش ها شده، پس 
علت مرگ قوچ ها و جمعیت نرها چه بوده است؟ 
به این ترتیب شاید قوچ ها هم از غصه مسمومیت و 
مرگ همسرانشان جان باخته باشند! و باز اگر هم 
فرض شــود بیماری از میش ها به قوچ ها سرایت 
کرده باشــد باز هم مســمومیت نمی تواند عامل 
مرگ نرها باشــد چراکه تقریبا هیچ مسمومیتی در 

انسان و حیوان، مسری و قابل انتقال نیست! 
مرگ ومیــر فلــه ای کل هــا و بزهــا و قوچ ها و 
میش هــای کشــور در یک دهه اخیــر همچنان به 
دلایل نامعلوم ادامه دارد و تنها ســال گذشته بعد 
از مرگ نزدیک به ۸۵۰ رأس کل و بز در استان های 
مرکزی، البرز، زنجــان، قزوین و تهران بود که علت 
مرگ، طاعون نشــخوارکنندگان اعلام شد. پیش از 
این در ســال ۸۳، ۹۰ و ۹۳ نیــز نزدیک به دوهزارو 
۶۰۰ قوچ و میش و کل و بز در سه پارک ملی کشور 
در اثر بیماری تلف شده بودند که بعدها علت مرگ 
آنها طاعون احتمالی عنوان شــد! این گونه به نظر 
می رســد که حالا بیماری های شناخته و ناشناخته 
و مشــکوک نیــز در کنــار عامــل شــکار و تخریب 
زیســتگاه ها به یکی از مهم ترین دلایل نابودی تنوع 
زیستی کشــورمان تبدیل شــده، بی آنکه مطالعات 
علمی درســت و دقیق و اقدامی عملی برای رفع 

بحران از سوی دستگاه متولی صورت گیرد. 

وقتى زایش، مسمومیت زا و مرگ آور مى شود

 مژگان جمشیدى

 على اصغر سیدآبادى

 محمدعلى جعفریه*

 مهدى عزیزى


